
 احمق ھای مفید

یکی از غم انگیزترین و در عین حال خنده  دارترین پدیده ھای زندگی، انسان ھایی ھستند کھ تمام عمر 

خود را صرف جنگیدن با دیگران می کنند، بی آنکھ ھرگز متوجھ شوند بزرگ  ترین دشمنشان در آینھ 

زندگی می کند. 

این ھا ھمان کسانی ھستند کھ من آنان را «کارمندان افتخاری تنفر» می نامم. افرادی کھ صبح ھنوز 

چشمانشان را کامل باز نکرده اند کھ بھ دنبال مقصر می گردند. اگر باران ببارد، مقصر دارد. اگر آفتاب 

بتابد، مقصر دارد. اگر اقتصاد خراب شود، مقصر دارد. اگر زندگی شان شکست بخورد، مقصر دارد. 

حتی اگر روزی بھ بھشت ھم راه پیدا کنند، احتمالاً نخستین سؤالشان از فرشتگان این خواھد بود کھ 

مسئول این وضعیت دقیقاً چھ کسی بوده است. 

مشکل آنان این نیست کھ ناراضی اند؛ نارضایتی گاه نشانھٔ آگاھی است. مشکل آنجاست کھ تمام ھویت 

خود را بر محور نارضایتی بنا کرده اند. آنان بدون دشمن، احساس پوچی می کنند. درست مانند ماھی 

کھ بیرون از آب افتاده باشد، این افراد بیرون از نفرت نمی توانند نفس بکشند. 

طنز تلخ ماجرا اینجاست کھ تقریباً ھمیشھ خود را شجاع  ترین، اخلاقی ترین و آگاه ترین انسان ھای 

جامعھ می دانند. آنان تصور می کنند ھر روز در حال مبارزه با ظلم اند، در حالی کھ بسیاری اوقات تنھا 

کاری کھ انجام می دھند، تولید نفرت است. کارخانھ ھایی متحرک ھستند کھ مادهٔ اولیھ  شان خشم است و 

محصول نھایی شان انشقاق. در سیاست برای چنین پدیده ای اصطلاح جالبی وجود دارد: «احمق 

مفید». 

یعنی انسانی کھ با شور و شوق فراوان در خدمت ھدفی قرار می گیرد کھ نھ آن را می شناسد و نھ 

پیامدھایش را درک می کند. او حقوقی دریافت نمی کند، اما مجانی کار می کند. دستور مستقیمی 

نمی گیرد، اما دقیقاً ھمان کاری را انجام می دھد کھ دیگران آرزو دارند انجام شود. 

احمق مفید معمولاً خود را بازیگر اصلی صحنھ می پندارد، در حالی کھ اغلب چیزی بیش از یک ابزار 

نیست. شبیھ موشی کھ افسار شتری را بھ دندان گرفتھ و با غرور تصور می کند این شتر عظیم را 

ھدایت می کند، غافل از آنکھ شتر از سر بزرگواری با او ھمراه شده است. اما کافی است رودخانھ ای 

در میان راه ظاھر شود تا تفاوت میان توھم و واقعیت آشکار گردد. بزرگ  ترین خطای این افراد در 

نادانی شان نیست؛ در یقینشان است. آنان پیش از آنکھ حقیقت را بشناسند، بھ نتیجھ رسیده اند. پیش از 

آنکھ بشنوند، حکم صادر کرده اند. پیش از آنکھ بفھمند، محکوم کرده اند. 



نفرت بھ آنان احساسی شبیھ قدرت می دھد. درست مانند الکل کھ برای لحظاتی بھ انسان احساس 

شجاعت می بخشد. اما ھمان گونھ کھ الکل بھ تدریج عقل را می فرساید، نفرت نیز آرام آرام قدرت 

تشخیص را از میان می برد. ابتدا انصاف را می کشد، سپس واقعیت را تحریف می کند و سرانجام انسان 

را بھ جایی می رساند کھ دیگر جھان را آن گونھ کھ ھست نمی بیند، بلکھ آن گونھ می بیند کھ کینھ ھایش 

اجازه می دھند. 

تاریخ پر است از انسان ھایی کھ می خواستند جھان را نجات دھند و آن را ویران کردند؛ می خواستند 

عدالت بیاورند و نفرت کاشتند؛ می خواستند آزادی خلق کنند و زندان ساختند. مشکل آنان شرارت نبود؛ 

یقین بود. یقین بھ اینکھ تنھا خودشان حقیقت را در اختیار دارند. 

شاید بھ ھمین دلیل باشد کھ خطرناک ترین انسان ھا الزاماً بدترین انسان ھا نیستند. گاھی خطرناک ترین 

افراد ھمان ھایی ھستند کھ با نیت خیر، با وجدانی آسوده و با ایمانی راسخ، در مسیری قدم می گذارند 

کھ سرانجامش ویرانی است. و سرنوشت احمق ھای مفید تقریباً ھمیشھ یکسان است. 

آنان تمام عمر بھ دنبال اثبات گناه دیگران می گردند، اما در پایان ناگھان متوجھ می شوند کھ نفرت، 

پیش از آنکھ دشمنانشان را بسوزاند، خانھٔ خودشان را بھ خاکستر تبدیل کرده است. آن گاه در میان 

انبوھی از دشمنان خیالی و پیروزی ھای توھمی، تنھا با یک پرسش باقی می مانند: اگر ھمھ مقصر 

بودند، پس چرا من خوشبخت نشدم؟ 

و شاید ھیچ طنزی در تاریخ تلخ تر از این نباشد کھ انسانی تمام عمر برای شکست دادن دیگران بجنگد 

و در پایان دریابد کھ بزرگ ترین شکست، سال ھا پیش در درون خودش اتفاق افتاده بود. 
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